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مباحثی در باب مولانا    

از قلّه تا اعماق 
     بخش پانزدهم جلال رفیع

 »مهــر« ـ هم به معنای خورشــیدی و هم به معنای 
مهربانی اش ـ با جلال الدین محمد مولوی تناســب 

تام و تمام دارد. 
 خورشید اشــارتی است به شــمس تبریزی و نقش 
نورافشــان و نیرومندی کــه در بــر آفتاب افکندن 
زوایای زندگی مولوی داشــته اســت. و مهربانی نیز 
بشارتی اســت برای دنیای عشــق های شگفت آور 
و شــورانگیزی که در احوال مــواج و متلاطم مولانا 
مشاهده می شود. همان شــاعر بلند اقبال که درباره 

»مارکس« گفته است: 
دین آن پیغمبر حق ناشناس 

                            بر مســاوات شکم دارد اساس! 
هنگامی که پای به پایاب اقیانوس مثنوی و شــمس 
می گذارد و از پایاب می گذرد و ژرفای پایان ناپذیر آن 
را حیرت زده احســاس می کند، شگفتی اش را در این 

بیت تجلی می دهد: 
شاعری کاو همچو آن عالی جناب 

                              هســت پیغمبر ولی دارد کتاب! 
امــروز متأســفانه بعضــی از اهــل نقــد و نظر در 
ســرزمین های دیگر به جای آنکه اندیشه و احساس 
آن بزرگمرد اهل درد را به دایرۀ درک و دریافت ذهن 
آدمــی ـ آدمی زیســت کننده در عصــر جدید ـ وارد 
کنند؛ بر ســر این موضوع که او کجایی بوده اســت و 
کجایی نبوده است، به نزاع و جدال برخاسته اند. البته 
در دنیای مــا آدم ها، گاه برخی موضوعات از شــدّت 
ســادگی و وضوح، ابتدا در پیلۀ ابهام و پیچیدگی فرو 
می غلتد و سپس حتی انکار می شود. روشن است که 

نهال وجود مولانا در باغ خراســان بزرگ، نشو و نما 
یافته است. خراسان بزرگ، هم در همان روزگار و هم 
در این روزگار، جزئی از کل بوده، نه جزئی از جزء؛ و به 

طریق اولی نه کلیّ از جزء!
چه در آن زمــان )قرن هفتم( و چــه در این زمان که 
قرن ها سپری شده اســت، اگر از آسیانشینان پرسیده 
می شد و پرسیده شــود که خراسان بزرگ در تاریخ و 
جغرافیای آنــان، جزئی از کل اســت و اگر به قیاس 
پرسش و پاســخ های آزمون دانشگاه )کنکور(، چهار 
جواب یعنی نام چهار کشــور در برابر پاسخ دهنده قرار 
می گرفت و قرار گیرد؛ به راســتی و درستی و )به قول 
اهل کوچه و بــازار( خدا وکیلی و حضرت عباســی، 
چند درصد از اهل اطــلاع و انصاف و اعتدال در مقام 
پاســخ دادن، به گزینۀ »ایــران« روی می آوردند و 

می آورند؟ 
تمامی اقــوام و ملیّت های مهاجر یــا حتی مهاجم، 
صرف نظر از تأثیرگذاری های شــان بــر فرهنگ و 
تمدّن ایرانی و اســلامی که به جای خود قابل قبول 
اســت)اگر نگوییم در این فرهنگ و در این تمدّن حلّ 
و هضم شدند(؛ باری با جاری شــدن در بستر زمان و 
مکان، دیر یا زود، به دریــای فرهنگ و تمدن ایرانی 

پیوستند.
 شــاید اقوام عــرب، از آن حیث که واســطۀ انتقال 
دین بودنــد، در تأثیرگذاری بر مُلــک و ملت ایرانی، 
بیشــترین ســهم را داشــته اند؛ اما حتی آنان نیز نه 
تنها متقابلًا از بســتر زمان و مکان در این ســرزمین 
خداگر ای کهن سال تأثیر بســیار پذیرفتند، بلکه در 

برابر حاکمیّت زبان و منتخب ایرانیان )پارسی دری(، 
به جبر زمینه و زمانه تسلیم شدند. 

در حالی که حاکمیت زبان عربی در سرزمین دیرپای 
مصر، با وجود فرهنگ و تمدنی که اهرام شگفت  انگیز 
سه گانه اش گوشه ای از آن فرهنگ و تمدن باستانی 

را آینه گردانی می کند، استمرار یافت. 
آری، زبــان به تنهایــی، نژاد به تنهایــی، جغرافیا به 
تنهایــی، تاریخ به تنهایی، و حتــی تمدن به تنهایی، 
ملاک منحصر برای افتخارکردن و انســان بودن و 

کمال داشتن نیست.
 علم و فن آوری )تکنولــوژی( قطعاً در ارتفاع گرفتن 
و ارتقاء یافتــن بنای زندگی انســانی، به وضوح و به 
شــدّت مؤثر است و تأثیر اساســی و بنیادی دارد؛ اما 
علم و فــن آوری هم به تنهایــی کار را تمام نمی کند 
و شــعور و شــخصیت انســانی را به والاترین درجه 
نمی رساند. چه بســا گاهی نتیجۀ معکوس هم بر این 
 مقدّمه سوار شده باشــد. چنان که حکیم سنایی گفته

 است:
چرا علم آموختی از حرص، آنگه ترس کاندر شب 

چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا!
عمق و عظمت پدیدۀ مولانا، از جمله در این است که 
شاهباز بلند پرواز احســاس و اعتقاد و اندیشه اش بر 
فراز کهکشــان جغرافیا و تاریخ و زبان و نژاد و ملک و 
ملیّت و حتی مذهب پــرواز می کند. او ما را و همه را از 
پیلۀ پندار خودگنده بینی و خودبرتربینی و نژاد پرستی 
و نفس پرستی و جغرافیاپرستی و تاریخ پرستی و انواع 

بت پرستی های پنهان و پیچیده ، فراتر می کشاند. 

پس به قول اهل کوچه و بازار: »به ما پیله نمی کند«! 
برگِرد ما پیله نمی  تند، بلکه پیله های گوناگون را پاره 
می کند و پروانه درون ما آدمیان را تا ســمت و سوی 
قله های ســیمرغ پذیر، ذوق و شوق پرواز می دهد. او 

خود از قله تا اعماق، همه را زیر برگرفته است. 
با این همه، پژوهشــگر انصاف شــناس و جامع نگر و 
واقعیت ســنج، نه در مقام فخرفروشی های فاشیست 
مآبانــه، بلکه در مقــام پژوهشــگری های عالمانه، 
می داند که حتــی مولانای »قونیه« نیــز تنفس در 

هوای بلخ را ادامه داده است.
 البته بی تعصب و بدون حمیّت جاهلیت باید گفت که 
او از عراق و حجاز و ترکستان و فرغانه و بلخ و یونان و 
هند و روم هم تأثیر پذیرفته بود، ولی خراســان بزرگ 
را که پاره ای پربها از پیکر ایران بزرگ و اسلام بزرگ 
بود، در بلخســتان قونیه به رتبۀ بازتولید و بازسازی و 

بازآفرینی رساند.
 آموزگاران اصلی او هم در همان هوای بلخ خراســان 
ایران بــزرگ تنفــس می کردند. اگر جــز این بود، 
درخشــان ترین و بنیادی ترین گوهر وجودی اش که 
همان »مثنوی« و »کلیات شمس« است، در صدف 
زبان دری )پارســی پس از اســلام( و به قول ناصر 
خســرو: »در دری«، نطفه نمی بســت و نقش و نگار 

نمی گرفت و نمی گفت: 

عطار بود شیخ و سنایی ست پیشرو 
                              ما از پی ســنایی و عطار آمدیم!  


